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یک رسانه انگلیســی مدعی شد عربستان سعودی 
که در چند ماه گذشــته روابط دیپلماتیــک با ایران 
را از ســرگرفته اســت، پس از در گرفتن جنگ غزه، 
به‌عنــوان کانالــی ارتباطــی میــان ایــران و آمریکا 
به‌عنوان دو بازیگر مهم در اثرگذاری بر اوضاع منطقه 
عمل کرده است. یک رســانه انگلیسی با استناد به 
اظهارات منابع مطلع مدعی شــد که با گذشــت 9 
ماه از عادی‏ســازی روابط تهران و ریاض، عربستان 
ســعودی در حــال ایفــای نقــش تــازه‏ای به‌عنوان 
میانجی در روابط ایران و آمریکا است. پایگاه خبری 
انگلیسی میدل ایست‏ای در این باره نوشت: مقامات 
عالی‏رتبه در ریاض در انتقال پیام میان این کشورها و 
کاهش تنش‏ها بر سر جنگ غزه کمک کرده‏اند. این 
روند در نوامبر گذشــته و وقتی آغاز شد که »حسین 
امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه ایران در نشستی 
فوق‏العاده درباره جنگ غزه در ریاض شرکت کرد که 
رهبران سازمان همکاری اسلامی و ائتلاف عربی در 
آن شــرکت کرده بودند. یک منبــع مطلع ایرانی که 
در جریــان این امور بود، به میدل ایســت‏ای گفت، 
امیرعبداللهیان حامل پیامی برای آمریکا بود که قرار 
بود به مقامات عربستان ســعودی منتقل کند. این 
پیام در واقع، پاســخ به پیامی بود که مدتی پیش از 
آن از سوی واشنگتن دریافت شده بود. او همچنین 
گفت، سپس، سعودی‏ها این پیام را به مقامات ارشد 
در واشنگتن منتقل کردند. یک منبع مطلع دیگر در 
وزارت امور خارجه ایران نیز به میدل ایست‏ای گفت، 
عربستان سعودی به همراه عمان، ‏قطر و سوئیس که 
حافظ منافع آمریکا در ایران اســت، به‌عنوان کانالی 
ارتباطی میان دو کشور عمل کرده است. این چهار 
کشور از زمان عملیات »طوفان‌الاقصی« در ۷ اکتبر 
که از ســوی جنبــش مقاومت فلســطین علیه رژیم 
صهیونیستی انجام شــد، بارها، فعالیت‏هایی برای 
میانجیگری انجــام داده‏اند. به گفته منبع مطلع در 
وزارت امور خارجه ایران،‏ تماس‏هایی که میان آمریکا 
و ایران رد و بدل می‏شــد، در درجه اول، روی کنترل 
تنش‏ها و پرهیز از گســترش بیشــتر تنش‏ها در غزه 
متمرکز بوده اســت. او همچنین گفــت که تهران به 
آمریکا درباره پیامدهای احتمالی گسترش منطقه‏ای 
جنگ رژیم صهیونیستی در غزه در سطحی غیرقابل 
کنترل هشــدار داده بود. در ادامه این گزارش آمده 
اســت: منبــع اول می‏گوید از عربســتان ســعودی 
زمانی به‌عنوان یک کانال ارتباطی اســتفاده شد که 
تنش‏ها در پی ترور یکی از فرماندهان ارشــد »محور 
مقاومت« در منطقه شــدت یافت. پس از به شهادت 
رســیدن »رضی موســوی« یکی از فرماندهان ارشد 
نیروهای قدس سپاه پاســداران ایران به دست رژیم 
صهیونیســتی در سوریه، یک هیئت سعودی در ۲۵ 
ســپتامبر، با پیامی از واشــنگتن مبنی بر خواست 
آن بــرای کنتــرل درگیری‏ها در غزه، به تهران ســفر 
کرد. منبع اول که پیشــتر به آن اشاره شد، می‏گوید 
آمریــکا ارائــه امتیازهــای احتمالی از ســوی رژیم 
صهیونیستی را پیشــنهاد کرد؛ یکی شامل این بود 
که آمریکا از مقامات راســت‏گرای افراطی در اراضی 
اشــغالی حمایت نخواهــد کرد که اکثریــت کابینه 
»بنیامین نتانیاهو« نخســت‏وزیر رژیم صهیونیستی 
را تشکیل می‏دهند. به گفته این منبع، این موضوع 
مشــروط بر ایــن خواهد بــود که ایــران تلاش‏های 
ادعایــی را برای اخــال در تلاش‏ها بــرای برقراری 
روابط تمام‏عیار میان رژیم صهیونیستی و عربستان 
ســعودی متوقف کند. روند عادی‏سازی روابط رژیم 
صهیونیستی و عربستان ســعودی در پی در گرفتن 
جنگ غزه متوقف شد. یک منبع مطلع ایرانی دیگر 
نیز به میدل ایست‏ای گفت، واشنگتن از کانال‏های 
ارتباطی ســعودی برای اطلاع دادن به تهران درباره 
حملات علیه ارتش یمن اســتفاده کــرده بود که در 
پی اقدامات رژیم صهیونیســتی در غزه، حملاتی را 
علیه کشــتی‏های مرتبط با آن در دریای سرخ انجام 
داده‏انــد. در ایــن پیام‏ از ایران خواســته شــده بود 
گروه‏های متحد خود را در طی حملات آمریکا علیه 
یمن کنترل کند. همچنین در این پیام ذکر شده بود 
کــه حملات علیه ارتش یمن، در ابتدا، چندان قوی 
نخواهــد بود اما اگــر تهران واکنــش قدرتمندانه‏ای 
نشان بدهد، آمریکا پاسخ سختی خواهد داد. ادعای 
این منابع مطلع در گفت‏وگو با میدل ایست‏ای درباره 
پیام‏ها به ایران برای کنترل نیروهای مقاومت منطقه 
با بالا رفتن تنش‏ها در حالی مطرح می‏شود که ایران 
بارهــا تاکید کرده گروه‏های مقاومت در کشــورهای 
منطقه، کاملًا مســتقل و بنا بر صلاحدید و تصمیم 
خود در ارتباط با امنیت کشورهای‏شان و یا حمایت 

از ملت مظلوم فلسطین عمل می‏کنند.
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در 16 ژانویــه 2016 آژانس تأیید کرد کــه ایران به تعهدات خود 
در توافق هســته‏ای عمل کرده اســت و بر همین اســاس قطعنامه 
2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد اجرایی شد و ایالات متحده 
تحریم‏های ثانویه مرتبط با هسته‏ای علیه ایران را لغو کرد. درحالی‌که 
آن تحریم‏های ثانویه برداشته می‏شدند، تحریم‏های »اولیه« آمریکا 
علیــه ایران همچنان پابرجا بودنــد. این تحریم‏ها اکثر فعالیت‏های 
تجاری بین ایالات متحده و ایران، از جمله صادرات بیشتر کالاها یا 

خدمات از ایالات متحده به ایران را ممنوع می‏کند. 
با این حال روند کوتاه محدودیت در گسترش تحریم‏های آمریکا 
علیه ایران خیلی زود متوقف شد. روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال 
۹۷ مصادف با ۸ می‏۲۰۱۸ ترامپ رســماً خــروج آمریکا از برجام را 
اعلام کرد و به تمامی شــرکت‏ها و تجار فرصت داد ظرف مدت ۱۸۰ 
روز از فعالیت در ایران خارج شــوند و قانون‏های تحریمی علیه ایران 

بازگشت.
تحریم‏های بین‏المللی ضربه‏های شدیدی به اقتصاد ایران وارد 
کرده اســت. در آوریل 2015، جیکوب لو، وزیــر خزانه‌داری ایالات 
متحده تخمین زد که اقتصاد ایران 15 تا 20 درصد کمتر از آن چیزی 
اســت که اگر تحریم‏ها در ســال 2012 تشدید نمی‏شد و تنها 160 
میلیارد دلار از درآمد نفتی از دســت رفته بود. علاوه بر این، بیش از 
100 میلیارد دلار از دارایی‏های ایران در حســاب‏های محدود خارج 
از کشور نگهداری می‏شد. کمپین تحت رهبری ایالات متحده برای 
اعمال تحریم‏های بین‌المللی اقتصاد ایران را وارد یک رکود دوســاله 
کرد که از آن با رشــدی ملایم در ســال 2014 خارج شد. در همین 
حال، ارزش ریال بین ژانویه 2012 تا ژانویه 2014 به میزان 56 درصد 

کاهش یافت. طبق گزارش CRS، تورم به حدود 40 درصد رسید. 

کتاب جنگ مالی �
شــیرین هانتر یا شــیرین طهماســب که خودش پیش از وقوع 
انقلاب اســامی در وزارت امــور خارجه ایران خدمــت می‏کرد، در 
مقدمه کتاب جنگ مالی نوشته است: »از دهه 1990 میلادی به بعد 
تحریم‏های تجاری، مالی و بانکی به یکی از ابزارهای مهم سیاســت 
خارجی آمریکا بدل شده است. این تحریم‏ها به دلایل گوناگون اتخاذ 
و اعمال شده‏اند و شدت و درجه فراگیری آنها در زمان‌های مختلف 
فرق داشته است. در میان کشورهایی که هدف تحریم قرار گرفته‏اند 
ایران شدیدترین و فراگیرترین و طولانی‌ترین تحریم‏ها را متحمل شده 
اســت.« هانتر پس از اشــاره به تاریخچه شکل‌گیری و تکوین نظام 
تحریم‏ها علیه ایران در آمریکا اشــاره می‏کند که »یکی از دلایل مهم 

برای تمایل آمریکا به تحریم‏ها به‌عنوان ابزار سیاست خارجی نقش 
محوری دلار در مبادلات مالی بین‌المللی و نفوذ بانک‏ها و مؤسسات 
مالی آمریکا در سیستم مالی و اقتصادی بین‌المللی است. در عین 
حال بازار وســیع آمریکا بســیاری از کشــورها را وادار می‏کند که از 
تحریم‏های آمریکا پیروی کنند تا زیان اقتصادی متحمل نشــوند.« 
هانتر همچنین توضیح می‏دهد که »سیاســت خارجــی آمریکا از 
مجرای رویه‏های بســیار پیچیده‏ای تعیین می‏شود که در آن نه‌تنها 
رئیس‏جمهور و وزارت خارجه شــرکت دارند، بلکه کنگره، گروه‏های 
لابی، اندیشکده‏ها و مطبوعات هم سهیم هستند. بنابراین تصمیم 
به اســتفاده از تحریم‏ها از طریق تعامل این نهادها و گروه‏ها حاصل 
می‏شــود؛ به عبــارت دیگر خزانــه‌داری تصمیم به اعمــال تحریم 
نمی‏گیرد اما وقتی تصمیم گرفته شــد در مدیریت آن نقش مهمی 
ایفا می‌کند و از سوی دیگر نقض تحریم‏ها را دشوار می‏کند. لازم به 
ذکر است در واقع پس از برقراری تحریم‌ها، نقش خزانه‌داری بسیار 
برجسته می‏شود و کشورهایی که هدف تحریم هستند باید به نقش 

خزانه‌داری توجه بیشتری کنند.«
هانتر در مقدمه خود تاکید می‏کند: »کتابی که آقای دکتر وحید 
نوری درباره تاریخچه و تحــول تحریم‏ها به‌ویژه تحریم‏های مالی در 
آمریکا و شرایطی که باعث به‌وجود آمدن آنها و همچنین تبدیل آنها 
به یک ابزار مهم برای رســیدن به اهداف سیاســت خارجی نگاشته 
است، قدم بسیار مهمی است در آگاه ساختنِ هم پژوهشگران و هم 
سیاست‌گذاران و دیپلمات‏های ایرانی. مطالعه این کتاب بدون شک 
 policy makers می‌تواند کمک مهمی باشد برای سیاســت‌گذاران
تا بتوانند راهکارهای کارآمدتری برای رویارویی با تحریم‏های فعلی و 

چالش‏های آینده برگزینند.«
کتاب جنگ مالی اثر وحید نوری که به موضوع »تحریم‏های مالی 
ایالات‏متحده علیه ایران« اختصاص دارد، در ابتدا با توضیح تکوین 
رژیم حقوقی مبارزه با پولشویی پیش از دستورکارهای سیاسی و قانون 
رازداری بانکی گزارش تراکنش پولی و فعالیت مشــکوک به تشریح 
وضعیت قوانین مالی آمریکا پرداخته است. نویسنده در این بخش 
اشاره می‏کند: »آنچه امروزه در سطح جهانی با عنوان »رژیم حقوقی 
مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه« شناخته می‏شود – و 
ما به اختصار آن را رژیم مبارزه با پولشویی یا AML/CFT می‏نامیم - 
»رژیمی است متشکل از استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و 
قانونگذاری ملی در راستای اجرای آن استانداردها«. هدف مبنایی 
این رژیم حقوقی، مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه 
سلاح‏های کشتار جمعی، تحقیق از جرایم و موارد پولشویی یا تأمین 
مالی تروریسم و همچنین همکاری‏های بین‏المللی در این خصوص 
و نهایتاً تعقیب و مصادره اموال و دارایی‏های مورد استفاده در اینگونه 
جرایم است. به‌رغم ماهیت جهانی این رژیم، واقعیت غیرقابل انکار 
آن است که بنیان‏های این رژیم حقوقی در قوانین آمریکایی مبارزه با 

پولشویی و تحولات آن ریشه دارد.«
نویســنده در این بخــش توضیح می‏دهد کــه آمریکا چگونه با 
گســترش قوانین داخلی خود به عرصه بین‌المللی، نظام اف.ای.

تــی.اف را پی‌ریــزی کــرده و رژیم حقوقی مبــارزه با پولشــویی را 
بین‌المللی کرده اســت.  نویســنده در بخش دوم به بررســی رژیم 
حقوقی مبارزه با پولشــویی و دســتورکارهای سیاسی- امنیتی آن 
پرداخته و نشــان داده است که تأمین مالی تروریسم چه نسبتی با 
پولشویی دارد و ســازوکارهای مرسوم پولشویی توسط تروریست‌ها 
چگونه اســت. این فصل تاریخچــه‏ای از این موضــوع را ارائه کرده 
و مبارزه با تأمین مالی تروریســم پیش از 11 سپتامبر و پس از آن را 
توضیح داده اســت. پس از این حادثه بود که رژیم حقوقی مبارزه با 
تأمین مالی تروریسم به موضوعی بین‌المللی بدل شد و با شناسایی 
قلمروهای غیرهمکاری‌کننده و پرریســک مرحلــه جدید نظارتی 
از ســوی اف.ای.تی.اف آغاز کرده اســت. رژیــم حقوقی مبارزه با 
پولشــویی و تأمین مالی اشــاعه سلاح‏های هســته‏ای نیز یکی از 
مباحث این فصل است. فصل ســوم بنیان‏های اقتصادی- مالی، 
فنی -حقوقی و بوروکراتیک تحریم‏های مالی آمریکا را بررسی کرده 
است و با تبیین قدرت اقتصادی آمریکا در عرصه جهانی و مرکزیت 
دلار در تراکنش‏های مالی جهانی، نشــان داده اســت که آمریکا از 
توانایی اعمال تحریم‏های قدرتمند جهانی برخوردار است. بسترهای 
فنی- حقوقی تحریم‏هــای مالی آمریکا که مبتنی بــر خزانه‏داری 
ایالات‌متحده اســت ساختاری پویا در کاربست تحریم‏های مالی را 
فراهم می‏کند. اداره اطلاعات و تحلیل، اداره تأمین مالی تروریسم و 
جرایم مالی، شبکه اجرایی جرایم مالی )فینسن(، اداره اجرایی برای 
جریمه‏ها و اداره کنترل اموال خارجی )اوفک( از جمله ساختارهای 
خزانــه‌داری کل آمریــکا بــرای اعمــال این سیاســت‏ها در جهان 
هستند.  در این بخش آمده اســت: »برخلاف داده‏های حاصل از 
دیگر شیوه‏های جاسوسی که ممکن است همراه با تقلب، دروغ یا 
تفاسیر اشــتباه منابع یا عوامل اطلاعاتی باشد، داده‏های مالی به 
ندرت مغایر با واقعیت هستند. اگر در دنیای واقعی نتوان ارتباطات 
افراد و نهادها را به آسانی رصد و کشف نمود، رد پول در نظام بانکی 
می‏تواند مهمترین سرنخ اینگونه روابط باشد. نمی‏توان انتظار داشت 
که تراکنش‏های مالی با حجم بالا و در مواردی تراکنش‏های متعدد 
میان افرادی در جریان باشد اما در عالم خارج از بانک، ارتباط واقعی 
میان آنها برقرار نباشد. به‌عنوان نمونه زمانی که از حساب‏های یک 
کارتل فعال در قاچاق مواد مخدر یا سازمان حامی تروریسم، وجهی 
به حساب فردی در کشور دیگر منتقل شود، با تعقیب این تراکنش 
و داده‏های نهفته در آن مانند آدرس و شــماره تلفن می‏توان به فرد 
مورد نظر رسید.« در فصل چهارم نویسنده تاریخچه‏ای از تحریم‏های 
اعمالی آمریکا در قبال ایران ارائه کرده و نشان داده است که چگونه 
این ساختار پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران و سپس در قبال 
سیاســت‌های منطقه‌ای و سیاست هســته‏ای جمهوری اسلامی 
شــکل گرفته است. تحریم‏های هسته‏ای ایران به‌عنوان عامل مهم 
و اصلی گســتردگی این تحریم‏ها شمرده شده است. در این بخش 
آمده است: »سیاست تحریم مهمترین و کانونی‏ترین ابزار سیاست 

خارجی آمریکا در قبال پرونده هســته‏ای جمهوری اسلامی بوده 
و هســت. پس از آشکار شــدن ابعاد برنامه هسته‏ای ایران، مقامات 
آمریکایی درخصوص کارآمدی تحریم‏ها در تغییر سیاست‏های ایران 
تردید جدی داشــتند؛ چراکه جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه 
گذشته هدف تحریم‏های واشنگتن بود و حتی تحریم صنعت نفت 
آن منجر به تغییر رویکردهای تهران نشده بود. زاراته، در کتاب خود 
با عنوان »جنگ خزانه‏داری« جزئیات دست‏اولی از نحوه طراحی و 
اجرای سیاست تحریم علیه برنامه هسته‏ای ایران روایت می‏کند. او 
که خود در این زمان از مقامات خزانه‏داری آمریکا بوده است، تشریح 
می‏کند که با آغاز بحران هســته‏ای خزانه‏داری مصمم گشــت تا از 
ابزار جدیــد خود یعنی تحریم‏های مالی نهایت بهره‏برداری را علیه 
جمهوری اســامی به عمل آورد. عدم انــزوای اقتصادی مانند کره 
شمالی، درآمدهای سرشار نفتی و همسایگان متعدد، موجب تردید 
در موفقیت سیاست تحریم بود. با این حال، بررسی‏های خزانه‏داری 
از نظام مالی و بانکی ایران نقاط ضعف عمده‏ای را نشان می‏داد که 
از سوی آمریکا قابل بهره‏برداری بود؛ نخست، قیمت‏گذاری و تجارت 
نفت وابســته به دلار و نظام مالی آمریکا بود و نفــت ایران نیز از این 
قاعده مســتثنی نبود؛ دوم، بررسی جریان‏های مالی در بانک‏های 
بزرگ ایرانی حاکی از آن بود که بانک‏هایی نظیر صادرات، ملی، ملت 
و ســپه در پرداخت‏های مرتبط با برنامه هسته‏ای ایران و حمایت از 
حزب‏الله لبنان فعال بودند. بانک‏های مزبور دارای شعبات مختلفی 
در اروپا، خاورمیانه و آســیا بوده و بسیاری از فعالیت‏های اقتصادی 
روزمــره ایران نیز از مجرای همین‏ بانک‏ها انجام می‏شــد؛ ســوم، 
بانک‏های ایرانی فاقد سازوکارهای نظارتی مبارزه با پولشویی بودند 
و این امر، ریسک بخش خصوصی در تجارت با بانک‏های ایرانی را 

افزایش داده بود.«
نویسنده با بررسی توافق جامع هسته‏ای )برجام( آن را توقفی در 
تحریم‏ها دانسته که در دولت دونالد ترامپ با خروج از برجام و بازگشت 
تحریم‌ها از بین رفته است. تلاش‌های اروپا برای حفظ برجام در کنار 
کمپین فشار حداکثری دولت آمریکا و تأثیرات اقتصادی تحریم‏های 
مالــی ایالات متحده بر جمهوری اســامی ایران بخش‏های بعدی 
این فصل هســتند و با جزئیات و اطلاعــات دقیق این موضوعات را 
بررسی کرده است. در بخشی از این فصل آمده است: »از مهمترین 
محورهای سیاســت دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، فشار 
روانی بر ایران، امنیتی‏ســازی هرچه بیشــتر فضــای اقتصادی آن 
و ترســاندن فعالین اقتصادی بین‏المللی اســت. خطابه‏های تند و 
توئیت‌های جنجالی که می‏توان آن را ریسک ترامپ نامید، فضایی 
از عدم قطعیت پیش‏روی فعالین اقتصــادی داخلی و خارجی قرار 
داد. به‌عنوان نمونه ترامپ در سخنرانی 2017 خود در سازمان ملل، 
حکومت ایران را دیکتاتوری فاسدی نامید که مهمترین صادرات آن 
خشونت، خونریزی و آشوب اســت. او ایران را متهم کرد که به جای 
استفاده از منابع خود برای بهبود زندگی شهروندان ایرانی، پول نفت 
را برای حمایت از حزب‏الله، حوثی‏های یمن و بشــار اســد استفاده 
می‏کند. پــس از خروج از برجام و بالاگرفتن تنش‏های لفظی میان 
طرفیــن، ترامپ در توئیتی با حروف بــزرگ خطاب به رئیس‏جمهور 
روحانــی چنین نوشــت: »دیگــر هرگز آمریــکا را تهدیــد نکن، در 
غیراین‌صورت پیامدهایی را خواهی دید که کمتر کسی در تاریخ دیده 
است. ما دیگر آن کشوری نیستیم که سخنان ناخوشایندی که بوی 

مرگ و خشونت می‏دهد تحمل کنیم. مراقب باش!«
کتــاب جنگ مالــی در فصل بعدی براســاس آمــار و اطلاعات 
دقیق تاثیر تحریم‏ها در عرصه‏های گوگانون چون رشــد اقتصادی، 
تورم و نقدینگی، اشــتغال و بیکاری، نــرخ ارز و ذخایر ارزی، بخش 
نفت و انرژی، صنعت، کشــاورزی، خدمات، حمل و نقل، انبارداری 
و ارتباطــات، بازرگانی، رســتوران و هتل‏داری، واســطه‏گری مالی، 
قدرت خرید خانوارها، تشکیل سرمایه ثابت، تراز پرداخت‏ها )حساب 
جاری و ســرمایه(، صادرات نفــت خام، ســرمایه‏گذاری خارجی و 
منابع درآمدی دولت )اعم از منابع درآمدی و هزینه‏ای به‌ویژه بودجه 
عمرانی( نشان داده اســت. این فصل نشان داده است که »بررسی 
روند منابع درآمدی دولت در بودجه سنواتی بیانگر آن است که با آغاز 
تحریم‏های هســته‏ای منابع درآمدی دولت از دو محل کاهش یافته 
است؛ نخســت، کاهش درآمدهای نفتی و دوم، کاهش درآمدهای 
مالیاتی )برحســب ارزش تعدیل‌شده با نرخ تورم( در پی ایجاد رکود 
اقتصادی در کشور. از این رو انتظار می‏رود در سال‏های پس از خروج 
آمریکا از برجام با کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و نفتی، دولت 
با کســری بودجه قابل توجهی مواجه شــود. از سوی دیگر با توجه 
به شــرایط تورمی، انتظار می‏رود دولت کلیه منابع درآمدی را صرف 

هزینه‏‏های جاری کند و از بودجه عمرانی خود بکاهد.«
فصــل هفتم تأثیرات تحریم‏های مالــی آمریکا بر امنیت نظامی 
و سیاســی جمهوری اسلامی ایران را بررســی کرده و نشان داده که 
تحریم‌های مالی چگونه تهدیدات نظامی را گسترش داده و بر روند 
برنامه موشکی جمهوری اسلامی نیز تاثیر داشته و محدودیت‌هایی 
را در حمایت مالی از متحدین منطقه‏ای در پیش داشــته است. این 
تحریم‏ها ضمن امنیتی کردن فضای جمهوری اسلامی ایران منجر 
به کاهش بودجه نظامی ایران شده و تهدیدات سیاسی را گسترش 
داده اســت و منجر به بحران کارآمدی و بحران مشروعیت شده و به 
عاملی چالشگر علیه اسلام سیاسی بدل شده است. در این بخش 
آمده اســت: »تحریم‏های مالی و چالش‏های اقتصادی ناشی از آن 
پرسشــگری افکار عمومی را متوجه اسلام سیاســی نموده است؛ 
تحلیل محتوای 33 شعار رصدشده در فضای اعتراضات اخیر ایران 
بیانگر آن اســت که پس از شــعارهای تجدیدنظرطلبانه با 18 مورد 
فراوانی، 5 شعار علیه سیاست خارجی منطقه‏ای ایران در فلسطین، 
ســوریه و لبنان صادر شــده و تنها 4 شعار با ماهیت اقتصادی دیده 
می‏شــود. در کنار شــعارهای تجدیدنظرطلبانه که علیــه برخی از 
نهادهــای حاکمیتی صادر شــد، همچنین پرســش‏هایی در افکار 
عمومی پیرامون کارآمدی برخی از نهادهای انتصابی به‌ویژه با نظر به 

بودجه‏های اختصاص‌یافته به آنها ایجاد شده است.«
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